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رخداد حادثه ها

 کلاهبرداری از فروشندگان  با 
دستگاه کارت خوان

شــرق: دو تبهکار حرفه ای که تحت پوشــش  �
خریــدار بــا اســتفاده از دســتگاه پوز از کســبه 
کلاهبرداری می کردند، دســتگیر شدند. به گزارش 
خبرنگار ما، زنی جوان اواخر اردیبهشــت با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و مأموران را 

از کلاهبرداری دو مرد جوان مطلع کرد.
شــاکی پس از معرفی به پایــگاه نهم پلیس 
آگاهی بــه کارآگاهــان گفت: دو مــرد جوان که 
همدیگــر را بهــروز و رامین صــدا می کردند، به 
مغازه تزییناتی من آمدند و ســفارش کاغذ دیواری 
به ارزش ۱٫۵ میلیون تومــان دادند. پس از خرید 
از آنها خواســتم کارت بانکی شان را من بدهند تا 
مبلغ را با اســتفاده از دســتگاه پوز برداشت کنم. 
رامین گفت خودش کارت می کشــد. دستگاه پوز 
را در اختیار او گذاشــتم. در همین هنگام بهروز به 
بهانه پرسیدن قیمت کالاهای دیگر با من صحبت 
کــرد. بعد از چنــد دقیقه رامین گفــت: مبلغ دو 
میلیون تومان کشیدم و اگر امکان دارد، ۵۰۰ هزار 
تومان به وی به صورت دســتی پس دهم. من هم 
با دیدن رســید دســتگاه کارت خوان، ادعای او را 
باور کردم و با تحویل دادن کالاهای خریداری شده، 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان نیز پرداخت کردم و هر دو از 

مغازه خارج شدند.
شــاکی ادامه داد: پس از گذشــت چند روز در 
حال بررسی حســاب هایم بودم که متوجه کسری 
مالی شــدم و بــا بررســی دقیق تــر فهمیدم دو 
پرینت یکســان از دســتگاه کارت خوان در اختیار 
دارم و رامین به جای کشــیدن مبلغ، پرینت قبلی 

کارت خوان را به من تحویل داده است.
با دریافــت اظهارات شــاکی، دســتگیری دو 
کلاهبردار در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و 
پرونده های مشابه دیگری نیز به پلیس ارجاع شد.
در تحقیقــات میدانــی متهمان شناســایی و 
ســرانجام در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند. 
هر دو متهم با پذیرش جرم ارتکابی به هفت فقره 
کلاهبرداری دیگر اعتراف کردنــد و گفتند تاکنون 
مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از فروشندگان کلاهبرداری 
کرده اند. ســرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس 
پایــگاه نهم پلیس آگاهــی پایتخــت، درباره این 
پرونــده با بیان اینکه هر دو متهم معتاد هســتند، 
گفــت: متهمان برای کشــف جرئیــات پرونده در 

اختیار پایگاه نهم آگاهی قرار دارند.

سرقت دستگاه های تتوی
 آرایشگاه زنانه

شرق: اعضای باندی که  با شیوه و شگرد خاصی از  �
آرایشگاه های زنانه سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. 
چندی پیش سرقت از آرایشگاه زنانه به کلانتری گاندی 
گزارش شــد و مأموران عملیات کلانتری با حضور در 
محل به بررســی پرداختند و با به دست آمدن تصاویر 
ناواضح دوربین مداربســته ای مشخص شد سارقان با 
اســتفاده از تاکســی زردرنگ به محل آمده و سرقت 
کرده اند. شگرد سارقان به این شکل بود که ابتدا محل 
را مدتی زیر نظر قرار داده  و بعد از اینکه مطمئن شدند 
آنجا خلوت اســت، پس از شکستن قفل کرکره برقی، 
کرکره را بالا دادند و سرقت خود را مرتکب شدند. آنها 
در این اقدام دستگاه تتو را به همراه  لوازم دیگر سرقت 
کرده بودند. با مشخص شــدن این موضوع تحقیقات 
برای دســتگیری متهمان به جریان افتاد و مشــخص 
شــد این سرقت سریالی است و سارقان آرایشگاه های 
زنانــه را هدف قرار داده اند. بالاخره ســحرگاه روز ۲۴ 
تیرماه دزدی از شرکتی به مأموران کلانتری اعلام شد 
و مأموران با حضور در محل موفق شــدند دو نفر  از 
سارقان را که به ملك کناری محل ارتکاب سرقت رفته 
و پنهان شده بودند،  دستگیر کنند. یکی از متهمان که 
راننده تاکســی این افراد بود، به همکاری با ســارقان 
اعتــراف کرد و گفــت مدتی پیش با متهمــان که در 
میدان شوش ســوار خودرویش شده بودند، آشنا شد 
و بــا آنها ارتباط گرفت و  با توجه به اینکه متهمان به 
او پول خوبی می دادند، تصمیم گرفت با آنها همکاری 
کند. در ادامه تحقیقات فنی و پلیسی از دو متهم دیگر 
جریان داشت و مشخص شد این افراد همان سارقان 
آرایشگاه های زنانه هســتند که این بار برای سرقت از 
یك شرکت خصوصی به همراه همان تاکسی زردرنگ 
اقدام کرده بودند. متهمان اعتراف کردند سردسته باند 
فردی به نام حسین است. حسین با هماهنگی قضائی 
دســتگیر شــد و با انتقال این فرد به کلانتــری، او به 
فروش اموال مسروقه به دو مال خر به نام های حسن 
و ســعید اعتراف کرد. به این ترتیب، پلیس وارد عمل 
شد و حسن و یکی دیگر از همدستان او را دستگیر کرد. 

پیداشدن نوزاد دختر  ۸روزه
شرق: رئیس کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم از  �

پیداشــدن نوزاد دختر هشت روزه در ضلع غربی پارک 
زائر خبر داد. سرهنگ میررضا بهرامی در تشریح خبر 
بیان کرد: ســاعت ۲۲:۱۵ جمعه در پــی اعلام مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر رهاشدن نوزادی در 
ضلع غربی پارک زائر، مأموران گشت کلانتری به محل 
اعزام شدند و مشاهده کردند نوزاد دختری که به نظر 
هشت روزه است، کنار ورودی پارک جنب فضای سبز 
رها شــده است. وی افزود: نوزاد لباس بر تن داشت و 
مانتوی سبز رنگی نیز دورش پیچانده شده بود و هیچ 
نوشته و وسیله دیگری همراهش یافت نشد. این مقام 
انتظامی افزود:  تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد دو 
زن حدودا ۳۵ســاله طفل را در آن محل رها کرده اند 
و یــک زوج جوان که در حال گذر بودند، با مشــاهده 
نوزاد پلیس را در جریان گذاشــتند. سرهنگ بهرامی 
اظهار کرد: طفل سریع به مرکز درمانی منتقل شد که 
ســلامت کامل وی تأیید شــد و پس از اخذ دستور از 

مقام قضائی به شیرخوارگاه تحویل داده شد.

متهمان قتل امام جمعه اهل سنت 
گلستان دستگیر شدند

فرمانــده انتظامی گلســتان گفــت: متهمان قتل  �
امام جمعه اهل ســنت روســتای «رضاآباد» از توابع 
شهرستان رامیان در شرق استان پس از هشت ماه کار 
اطلاعاتی، پلیسی و تخصصی از سوی کارآگاهان ویژه 
قتل پلیس آگاهی، شناســایی و دستگیر شدند. سردار 
روح الامین قاســمی اظهار کرد: ســه متهم حرفه ای 
و اعضای باند «برادران جنگی» پس از دســتگیری و 
در مواجهه با مســتندات انکارناپذیر، به قتل «مولوی 
عبدالغفور جمالزهی» اعتراف و دلیل آن را مشکلات 
شــخصی بیان کردند. سردار قاسمی خاطرنشان کرد: 
متهمان همچنیــن به یک فقره قتل در تیرماه ســال 
گذشــته در همان روســتا اقرار و به ۲۱ فقره ســرقت 
احشام در گلستان و اســتان  های هم جوار نیز اعتراف 
کردنــد. فرمانده انتظامی گلســتان گفــت تحقیقات 
پلیس از عامــلان قتل همچنان ادامــه دارد. مولوی 
عبدالغفورجمالزهی از علمای بلوچ گلســتان و امام 
جمعه اهل سنت روستای رضاآباد شهرستان رامیان 
در شــرق استان ششم آذر ســال گذشته پس از اقامه 
نمــاز صبح در نزدیکی منزل شــخصی اش از پشــت 

هدف گلوله اسلحه شکاری قرار گرفت و کشته شد.

مرگ پدر بر اثر بازیگوشی پسر
مردي ۴۳ســاله بــه علت به حرکــت درآوردن  �

خودرو توســط فرزند هشت ســاله اش جان باخت. 
ســرهنگ «محمدرضــا محمدی» رئیــس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان گیلان گفت: در پی اعلام 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه 
رانندگی در یکی از کوچه های حاشــیه شهر رشت، 
بلافاصله مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام 
شــدند.  این مقام انتظامی افزود: با حضور مأموران 
پلیس و تیم های امدادی در محل حادثه مشخص 
شــد کودکــی هشت ســاله در حالی کــه خودرو 
پیکان وانت پدرش در دنده عقب قرار داشت اقدام 
به اســتارت زدن آن کرده و خودرو نیز به پدرش که 
در حال کار در پشــت خودرو بــود برخورد کرد و او 

جان باخت.

زنی میان ســال که در وضعیــت خطرناکی در 
ارتفاعات حصارک کن گرفتار شــده بود، با تلاش 
نفس گیر آتش نشــانان نجات یافت. در پی تماس 
شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ و اطلاع رســانی این 
حادثه، ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشــانی 
تهــران بلافاصلــه آتش نشــانان ایســتگاه ۹۴ را 
بــه همراه گــروه امــداد و نجات رهســپار محل 
حادثــه در ارتفاعــات حصارک کن کــرد. مهدی 
نقــی زاده فرمانده گروه امداد و نجات کوهســتان 
در این باره گفت: گرما و شــیب بســیار تند مســیر، 
کار را بــرای نیروهای عملیاتی ســخت کرده بود، 

اما آتش نشــانان با تــلاش فراوان، با اســتفاده از 
تجهیــزات مخصوص نجات پس از چند ســاعت 
پیاده روی در مســیری ســخت خــود را به بانوی 
میان سال که دچار آســیب دیدگی از ناحیه مچ پا 
و دست شده بود رســاندند.  نقی زاده خاطرنشان 
کــرد: آتش نشــانان پس از دسترســی بــه خانم 
میان ســال در ارتفاعات حصــارک و فیکس کردن 
فرد داخل برانکارد، وی را به منطقه امن در پایین 
جــاده منتقل کردنــد و تحویل عوامــل اورژانس 
حاضــر در محــل دادند و بــا هماهنگی ســتاد 

فرماندهی به مأموریت خود پایان دادند.

نجات زن میان سال  از ارتفاعات حصارك کن

شرق:  وقوع چند جنایت خانوادگی آخرین روزهای هفته گذشته را به روزهای 
خونین تبدیل کرد. در یکی از این جنایات مردی همسر و دخترش را با تبر کشت 
و بعد به زندگی خودش پایان داد.  به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۴:۱۵ روز 
جمعه مأموران کلانتری ۱۷۱ شــهید مصطفی خمینی در جریان وقوع قتلی 
در محله مرتضی گرد قرار گرفتند و به سرعت خود را به صحنه جرم رساندند. 
مأموران با حضور در صحنه با دو جســد مواجه شدند؛ یکی از اجساد متعلق 
به زنی ۴۲ساله بود که با ضربه تبر به گردنش در حمام خانه به قتل رسیده و 
جسد دیگر نیز متعلق به مردی ۵۷ساله بود که در طبقه اول منزل قرار داشت.
مأموران در گام نخست تحقیقات متوجه شدند مرد میان سال پس از قتل 
همسر و حمله خونین به دخترش، با پارچه خود را از چارچوب در آویزان کرده 
و به زندگی اش پایان داده اســت. بررســی  های بیشتر نشان داد دختر ۲۰ساله 

قاتل، پس از مجروح شدن به دست پدرش، به بیمارستان انتقال یافته است.
مأموران در گام بعدی تحقیقات سراغ پسر ۱۷ساله قاتل رفتند. این نوجوان 
در اظهاراتش به مأموران گفت: من و خانواده ام از اتباع افغانســتان هستیم و 
در طبقه زیرزمین خانه ما  کارگاه مبل سازی وجود دارد و من در آنجا مشغول 
کار بــودم که برادر پنج ســاله ام سراســیمه نزد من آمد و گفت پــدر و مادرم 
بــا هم دعوا می کنند. من به ســرعت به طبقه اول رفتم و با جســد بی جان و 
حلق آویز شده پدرم مواجه شدم. پدرم سال ها مشکل اعصاب و روان داشت و 

همیشه با مادرم درگیر بود. این پسر نوجوان افزود: پدرم هر زمان که با مادرم 
درگیر می شــد، می گفت او را می کشد. مأموران در گام بعدی تحقیقات سراغ 
دیگر فرزند این خانواده که پســری ۱۰ساله اســت، رفتند. او در اظهاراتش به 
مأمــوران گفت: داخل خانه بودم که متوجه درگیری مادر و پدر شــدم. مادرم 
حین درگیری به سمت حمام فرار کرد. خواهر ۲۰ساله ام آن زمان در حمام بود، 
پدرم با تبر به سمت حمام رفت و پس از قتل مادرم به خواهرم حمله ور شد.
بررسی ها درباره این پرونده ادامه داشت که از بیمارستان خبر رسید دختر 
جوان نیز به دلیل ضربات واردشده به کمر، کتف و شانه به کام مرگ فرورفته 
است. تحقیقات از اعضای این خانواده نشان داد قرار بود مراسم عروسی دختر 
جوان در چند روز آینده برگزار شــود و حتی کارت عروسی آنها نیز پخش شده 
بود. ســرگرد رضا اســلام نژاد، رئیس کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی، با 
تأیید این خبر گفت: قاتل و همسرش حدود ۲۲ سال با هم زندگی کرده و پنج 

فرزند داشتند. 
جنایت خانوادگی دیگر شامگاه پنجشنبه گذشته در آران و بیدگل به وقوع 

پیوست و مردی در آران و بیدگل، همسر و دو فرزند خود را به قتل رساند.
در آخرین ساعات شامگاه پنجشنبه، یک مورد قتل در محدوده خیابان امام 
آران و بیدگل به پلیس گزارش داده و در بررسی های اولیه مشخص شد در این 
حادثه متهم که اعضای خانواده اش را به قتل رسانده بود، خود را نیز مجروح 

کرده است. مرد صدمه دیده از سوی پلیس تحت نظر به بیمارستان منتقل شد 
تا پس از بهبودی برای تکمیل پرونده  بازجویی شود. طبق بررسی های اولیه، 

اختلافات خانوادگی علت بروز این قتل اعلام شده است. 
در جنایت خانوادگی دیگری مردی در بندر انزلی همســر ۳۲ســاله اش را 
به قتل رســاند. در پی تماس با پلیس ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی بر مرگ زنی 
۳۲ســاله در یک درگیری خانوادگی، شناسایی و دســتگیری قاتل یا قاتلان در 
دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران پلیس آگاهی بندر انزلی بلافاصله برای 
بررسی موضوع در محل جرم حضور یافتند و با استفاده از شگردهای پلیسی 
موفق به شناســایی یک متهم در این پرونده شــدند. متهم که پس از ارتکاب 
قتل با خودروی شــخصی به یکی از استان های هم جوار گریخته بود، با تلاش 
مأموران انتظامی مجاب به بازگشــت به شهرستان بندر انزلی شد که پس از 
مراجعت در کمتر از ۱۴ ساعت از وقوع قتل دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل 

مقام قضائی شد.
متهم انگیزه قتل را اختلاف خانوادگی شــدید با همســرش عنوان کرد و 
توضیح داد در شب حادثه بعد از درگیری لفظی و فیزیکی بین وی و همسرش 
مقتــول تصمیم به تــرک منزل گرفــت و هنگامی که تلاش هــای مرد برای 
ممانعــت از خــروج او از منزل بی ثمر  ماند، از شــدت عصبانیت با بند کفش 

همسرش را خفه کرد.
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ربودن دختر جوان به قصد ازدواج
شــرق: پســر جوانی که می گوید قصد داشت دختر 
موردعلاقــه اش را برای صحبت دربــاره ازدواج به 

شیراز ببرد، به اتهام آدم ربایی بازداشت شد.
بــه گزارش خبرنگار ما، این پســر جوان که هفته 
گذشــته در محل کار خود دســتگیر شد، روز گذشته 
در دادســرای جنایــی تهران مــورد بازجویــی قرار 
گرفــت و گفت: من از شــاکی عذرخواهی کرده  و به 
او توضیــح داده ام کــه نمی خواســتم او را بدزدم و 
فقط می خواســتم او را پیش خانواده ام ببرم تا شاید 

نظرش درباره ازدواج با من عوض شود.
پرونــده این آدم ربایــی ۲۲ خرداد در دادســرای 
جنایی و پلیس آگاهی تهران مطرح شــد و خانواده 
دختــر جوانی با مراجعه به دادســرای جنایی اعلام 
کردند دخترشــان که مدرک دکترا دارد و مدیرعامل 
یــک شــرکت دانش بنیان اســت، از ســوی یکی از 

همکارانش ربوده شده است.
ســاعتی بعد دختر جــوان به خانه بازگشــت و 
به همــراه خانواده اش برای شــرح ماجرا به مرجع 
قضائی رفت. دختر جوان درباره ماجرایی که برایش 
اتفــاق افتاده بود، گفت: من کامــران را که مهندس 
اســت و چند اختراع ثبت شده دارد، چهار سال پیش 
در شــرکتم اســتخدام کــردم و بعــد از آن به خاطر 
مسائل کاری چند سفر داخلی و خارجی با هم رفتیم 
و حتی یک ســفر شیراز که رفته بودیم، او اجازه نداد 
هتل رزرو کنیم، چون خانواده اش در شــیراز زندگی 

می کردند و من را به خانه خودشان برد.
ایــن دختر جــوان در ادامه گفت: پــس از مدتی 
کامران به من ابراز علاقه کرد و پیشنهاد ازدواج داد، 
اما من پیشــنهاد را رد کردم و از او خواستم ماجرا را 
ادامه ندهد تا به همکاری مان خدشه وارد نشود، اما 
او همچنان به بهانه های مختلف پیشــنهاد خود را 

مطرح می کرد. 
در نهایت خانواده ام با او صحبت کردند و گفتند 

اگــر به این رفتار ادامه دهد، من مجبور می شــوم او 
را اخراج کنم. این ماجرا ادامه داشــت تا اینکه برای 
کاری بــه یکی از دفاتر پیشــخوان دولــت در غرب 
تهــران رفتیم و پــس از آنکه کارمان تمام شــد، او 
ناگهان من را داخل ماشین خود هول داد و با تهدید 
چاقو خواســت مقاومت نکنم. بعد هم از جاده قم 
به  ســمت شیراز به راه افتاد. در راه تلفن من چندبار 
زنگ خورد، اما چون گوشی موبایلم داخل کیفم بود 
نتوانســتم جواب بدهم. بعد متوجه شدم خانواده ام 

به خاطر تأخیر من نگران شده اند.
شاکی در ادامه توضیح داد او و پسر جوان در راه 
با هم درگیر شــده اند و او با مشت و لگد چند ضربه 
به کامران زده و شیشــه ماشین پسر جوان هم بر اثر 
درگیری شکســته است. این دختر درباره رهایی خود 
از دســت کامران نیز گفت: بعــد از اینکه خانواده ام 
به من زنگ زدنــد و جواب ندادم، بــه کامران تلفن 
کردند و من وقتی متوجه شدم خانواده ام پشت خط 
هستند شــروع به دادوفریاد کردم و آن موقع بود که 
خانواده ام فهمیدند چه اتفاقی افتاده  است و بعد از 

آن هم کامران مجبور شد من را به تهران برگرداند.
این شــاکی گفت: کامران از من عذرخواهی کرد 
و گفــت قصد ربودن من را نداشــته و می خواســته 

خودش و خانواده اش با من صحبت کنند.
بازپرس جنایی با شنیدن این جزئیات دستور تحت 
تعقیــب قرارگرفتن کامران را صــادر کرد. در نهایت 
کامران هفته گذشــته درحالی که فکر می کرد ماجرا 
حل وفصل شــده اســت به محل کار مشترک خود با 

شاکی مراجعه کرد و آن موقع بود که دستگیر شد.
روز گذشته کامران که در دادسرای جنایی حاضر 
شده بود، با ابراز پشــیمانی بار دیگر تکرار کرد قصد 
آدم ربایی نداشته، اما با توجه به شکایت مطرح شده 
و مدارک موجود، بازپرس دستور بازداشت او را برای 

تحقیقات بیشتر صادر کرد.

شرق:  مــرد همســرکش بعد از زندانی شــدن در کنکور 
دانشگاه شرکت کرد و در حالی که منتظر محاکمه بود و 
با درخواست قصاص از سوی اولیای دم مواجه شده  بود، 

موفق شد لیسانس حقوق بگیرد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، این پســر جوان ســال ۹۳ 
همســرش به نام نگار را به قتل رســاند و جسدش را در 
خانــه پدری اش دفن کــرد. متهم ۹ ماه بعــد از قتل در 
حالی دستگیر شد که مشخص شده بود بخشی از اموال 
همسرش را فروخته  اســت. بر اساس محتویات پرونده، 
اولین بــار مادر نگار موضوع را بــه پلیس گزارش داد. او 
به مأموران گفت: مدتی است از دخترم خبر ندارم وقتی 
که به دامادم می گویم نگار کجاســت، جواب درســتی 
نمی دهد و می گوید موضوع دیگر به او ربطی ندارد چون 
نگار دیگر همسر او نیســت. دامادم مدعی است نگار را 

طلاق داده اما نمی گوید او کجاست.
وقتی مأموران ســراغ مرد جوان به نام نیما رفتند، او 
حرفی را که به مادر همســرش زده  بود دوباره تکرار کرد 
و مدعی شد نگار را طلاق داده  است اما تحقیقات پلیس 
نشــان داد مدتی کوتاه بعد از ناپدیدشدن نگار ماشین و 
اموال دیگرش به صورت وکالتی معامله شده  و فروشنده 
نیما اســت. وقتی از نیما در این باره پرسش شد، ادعا کرد 
همسرش خودکشــی کرده  است. او گفت: نگار به خاطر 

اختلافاتی که داشــتیم ناراحت بــود و بعد از جروبحث 
متوجه شدم خودکشــی کرده  است. از ترس اینکه مبادا 

دستگیر شوم، او را دفن کردم.
با راهنمایی متهم جسد نگار در حیاط خانه پدری این 
مرد پیدا شد. نیما وقتی دوباره مورد بازجویی قرار گرفت، 
این بار اعتراف کرد همســرش را به قتل رســانده  است. 
در نهایــت پرونده متهم به دادگاه کیفری اســتان تهران 

فرستاده شد و نیما دیروز پای میز محاکمه رفت.

او گفــت: روز حادثه مــن و برادرزنم بــرای فروش 
آپارتمانی که ســه دانگ آن به نام همسرم بود، به بنگاه 
رفته  بودیم. آنجا جروبحــث پیش آمد و من با اعصاب 
خردی از بنگاه خارج شــدم. شــب که بــه خانه رفتم 
آن قدر ناراحت بودم که مســتقیم به اتاق خواب رفتم و 
دراز کشیدم. همســرم من را صدا کرد، بیرون آمدم و در 
آشــپزخانه با هم جرو بحث کردیم و او آن قدر عصبانی 
شد که فریاد کشــید.صدای فریادهایش بلند بود. برای 

اینکه همســایه ها نشــنوند، مــن جلوی دهانــش را با 
پشت دســتم گرفتم که یک دفعه روی زمین افتاد. فکر 
کردم حالش بد شــده با خواهــرزاده ام تماس گرفتم و 
کمک خواســتم. او آمد و ماشین را آورد. من همسرم را 
داخل ماشین گذاشتم و آنجا بود که فهمیدم فوت شده  
است. به ســمت فیروزکوه رفتم خانه پدری متروکه ای 
در آنجا داشــتیم. در آنجا از پســرعمویم کمک گرفتم و 
جســد را دفن کردیم. او گفت: در این ســال ها که زندان 
بودم، درس خواندم. قبل از زندانی شدن فروشنده بودم 
اما حالا لیســانس حقوق دارم. من اشــتباهم را قبول و 
درخواست گذشت از اولیای دم دارم و از آنها می خواهم 
من را ببخشند. متهم در پاسخ به این سؤال که قبلا گفته 
 بودی  همســرت را با شــال هم خفه کردی، گفت: من 
اظهارات ضد و نقیض زیاد داشــته ام اما واقعیت همین 
است که گفتم فقط دســتم را روی دهانش گذاشتم. او 
همچنین در پاســخ به این ســؤال که چرا قبلا گفته  بود  
پسرعمویش نقشی نداشته است و حالا می گوید او هم 
در دفن جسد نقش داشته، گفت: پسرعمویم قول داده  
بــود برایم رضایت بگیرد و من اســمی از او نیاوردم اما 
به قولش وفا نکرد و حــالا واقعیت را می گویم. بعد از 
گفته های متهم و وکیل مدافع او قضات شــعبه ۲ برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

 مرد همسرکش در زندان لیسانس حقوق گرفت

بدین وسیله به آقایان ابوذر ملا کد ملی ٠٠٦٢٢٢٩٧٦١ به نشانی: تهران، سرو 
به   ٣٥٠٠٨٦٥٣١٣ کد ملی  آریائی  حسین  و  واحد٥٢،   ،١٠٤ پلاک،  غربی، 
نشانی: تهران، سرو غربی، پلاک ١٠٤، واحد٥٣ ابلاغ می شود بانک سرمایه 
جهت   ٩٣/٠٦/٠٨ مورخ   ١٩-٨٧١٨٠٨-١١-١٠٤٨ شماره  قرارداد  استناد  به 
وصول مبلغ ٣٢٨٫١٤٩٫٠٣٩٫٢١٩ ریال مشتمل  بر مبلغ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ ٣٢٫٠١٩٫١٧٨٫٠٨٢ ریال بابت سود و مبلغ 
 ٩٧/١٠/٠٨ تاریخ  تا  تأخیر تأدیه  خسارت  بابت  ریال   ١٩٦٫١٢٩٫٨٦١٫١٣٧
و از آن تاریخ تا تاریخ تسویه کامل مطالبات ، طبق مقررات علیه شما و 
متعهد دیگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی به 
کلاسه ١٣٩٧٠٤٠٠١٠١٢٠٠٢٣٥٢/١ در این اداره ، تشکیل شده و در جریان 
اقدام است . چون طبق گزارش مورخ ٩٧/١٠/٢٦ مأمور ابلاغ شرکت پست ، 
ابلاغ اجرائیه به شما به دلیل عدم شناسائی نشانی میسر نشده لذا به استناد 
تقاضای وارده شماره ٣١٤١ مورخ ٩٨/٠٣/٠١ بستانکار و وفق ماده ١٨ آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، مفاد اجرائیه فوق الذکر یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. چنانچه ظرف 
مدت ١٠ ( ده ) روز از تاریخ انتشار این آگهی ، که روز رسمی ابلاغ اجرائیه 
محسوب می گردد ؛ اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید ، عملیات اجرائی 
برابر مقررات علیه شما و متعهد دیگر تعقیب خواهد شد . ضمناً اجرائیه در 

تاریخ های ٩٧/١٠/٢٩ به شرکت فراز تجارت کاسپین ابلاغ شده است.
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران – همتیار

بدین وسیله به حسین آریائی فرزند عبدالحسن به شماره شناسنامه ٩١٢ به 
نشانی : تهران، سرو غربی، پلاک ١٠٤، واحد ٥٣ و ابوذر ملا فرزند مجتبی 
  ،١٠٤ پلاک  غربی،  سرو  تهران،   : نشانی  به   ١٦٣٩٦ شناسنامه  شماره  به 
واحد ٥٢ ابلاغ می شود بانک سرمایه شعبه بلوار شهید فرحزادی به استناد 
قرارداد شماره ١٢-٨٧١٨٠٨-١١-١٠٤٨ مورخ ٩٣/٠١/٢٤ جهت وصول مبلغ 
بابت  ریال   ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغ  بر  مشتمل  ریال   ١٠٧٫٢٤٧٫٨٧٩٫٩٠١
اصل طلب و مبلغ ١٣٫١٤٧٫٣٩٧٫٢٦٠ ریال بابت سود و مبلغ ٦٤٫١٠٠٫٤٨٢٫٦٤١ 
ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ٩٧/١٠/٠٨ و از آن تاریخ تا تاریخ 
تسویه کامل مطالبات طبق مقررات علیه شما و دیگر متعهدین پرونده 
مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده اجرائی به کلاسه ٩٧٠٢٣٦٩ در 
این اداره تشکیل شده و در جریان اقدام است . چون طبق گزارش مأمور 
ابلاغ اداره پست ابلاغ اجرائیه به شما به دلیل عدم شناسائی نشانی میسر 
نشده لذا به استناد تقاضای وارده به شماره ١٢٠٠٣٤٦٤ مورخ ٩٨/٠٣/٠٧ 
بستانکار و وفق ماده ١٨ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مفاد 
اجرائیه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی 
آگهی می شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
رسمی ابلاغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید 
عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . ضمناً اجرائیه 

مورخ ٩٧/١٠/٢٠ به شرکت فراز تجارت کاسپین ابلاغ گردیده است .
رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران – همتیار

١٣٨٤٦١٣٨٤٨

بدین وسیله به خانم ناهیده برآور به نشانی:
١- آیت اله کاشانی خیابان گلهای ١ کوچه ١٤ بدهکار / راهن پرونده اجرایی 
کلاسه ٩٥٠٣٨٦٩ ابلاغ می گردد ملک مورد وثیقه پرونده اجرائی مذکور به 
پلاک ثبتی قطعه ٧ پلاک ثبتی فرعی : ٢٨٩٧٨ از پلاک اصلی ١٢٤ در بخش : ١١ 
واقع در : کن متعلق به راهن به مبلغ ١٦٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ریال ارزیابی گردیده 
که نظریه کارشناس مذکور در آدرس مندرج در متن سند رهنی به نشانی 
فوق جهت ابلاغ ارسال که طبق گزارش مورخ ٩٧/٠٢/١٧ واحد ابلاغ ثبت 
اسناد ( منطقه ١٦ پستی ) آدرس مذکور مورد شناسائی واقع نگردیده و ابلاغ 
اخطار ماده ١٠١ از طریق نشر آگهی را نموده لذا مراتب به شرح فوق به شما 
ابلاغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزیابی پلاک مذکور معترض می باشید می توانید 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ٥ روز از تاریخ انتشار آگهی ضمیمه فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ ٢٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ریال ، واریز به 
حساب سیبا  ٠١٠٣١٣٤٨٠٠٠٠١  نزد بانک ملی به نام کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری به دفتر این اداره واقع در تهران، میدان ونک، چهاراه جهان کودک 
، پلاک ٣٤ ، ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی استان تهران، طبقه دوم 
تسلیم و ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد و یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی – نقی

١٣٨٤٥

آقای اصغر کیهانی بنماران اصالتاً مالک ١/٥ دانگ از شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ٢٢٥/٤ متر مربع به پلاک ثبتب ٣٣٥٢٢ 
فرعی از ٤٦٧٨ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ١٧٣٨٨ فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش ٧ تهران که سند مالکیت آن ذیل ثبت ٢٠٦٣٢ صفحه 
٣٩٧ دفتر ١٥٥ به شماره چاپی ٦٣٢٥٦٧ ب ٩٠ به نام پرویز کیهانی بنماران 
صادر و تسلیم شده است سپس و به موجب سند قطعی شماره ٥٥١٩١ مورخ 
٩٧/١١/١٨ دفترخانه ١٥٢٨ تهران به نامبرده انتقال یافته است با ارائه دو برگ 
استشهادیه که به امضاء شهود رسیده است و ذیل آن طی شماره ٥٤٢٢ مورخ 
٩٨/٠٦/١٨ توسط دفترخانه ١٥٢٨ تهران گواهی امضاء گردید مدعی است که 
اصل سند مالکیت به علت جا به جائی مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده ١٢٠ آئین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف 
مدت ١٠ از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در این صورت پس از تنظیم 
صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسنرد خواهد شد و صدور 
المثنی سند مالکیت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذیصلاح قضایی خواهد 
بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه نسبت 

به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود . / .
غلامرضا غضنفری -رئیس اداره ثبت اسنادو املاک خاوران

١٣٨٤٢


